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همين حوالى

محرم گردى - 7

ــورد كه تمام  ــم مى خ ــو تر گهواره اى به چش كمى آن س
ــبزرنگ بود. اين گهواره را  ــده در آن س پارچه هاى استفاده ش
كسى به اين حسينيه هديه داده بود. به جز اين گهواره و چند 
وسيله معمولى ديگر نظير صندلى هاى تعزيه، باقى وسايل و 
ادوات مورد نياز نظير شمشيرها، سرنيزه ها، كلاهخودها و... و 
همچنين لباس هاى مورد استفاده در تعزيه به صورت بسيار 
مرتب در قفسه ها، كمدها و رگال ها قرار گرفته بود. علاوه بر 
وسايلى كه از زمان خاله باقى بود، خسروشمر و گروهش باقى 
وسايل را به مرور خريدارى كرده و به اين مجموعه افزوده اند. 
ــمر اول از همه ما را به بخش لباس ها راهنمايى  خسروش
ــال هاى بسيارى به صورت منظم  كرد. در اينجا عبا، قبا و ش
ــپس  ــده بود. ابتدا عباها و س در رنگ هاى مختلف آويزان ش
قباها و بعد از آن شال هاى كمرى قرار داشت. خسروشمر در 
پاسخ من كه پرسيدم هريك از اين لباس ها را در هنگام تعزيه 

ــى بر تن مى كند، گفت كه عباهاى قرمز براى لشكر  چه كس
اشقياست. آن دسته از قباهايى كه مليله دوزى و زردوزى شده 
است براى فرماندهان و سران اشقياست و آن دسته كه ساده 
هستند براى ديگر فرماندهان است. عباى زرد هم مخصوص 
ابن سعد است چراكه دودل است همانند جناب حُر كه او هم 
دودل است و عباى زرد به تن مى كند. رنگ زرد در لباس تعزيه 
نشانه ترديد و دودلى است. عباى سياه را هم مخالف خوان ها يا 
همان لشكر اشقيا و هم اولياخوان ها يا همان افراد امام بر تن 
مى كنند. براى نمونه حرمله نيز عباى سياه به تن مى كند اما 
پرهاى قرمزى به كلاهخود خود نصب مى نمايد. اينكه يك نفر 
عباى سياه بپوشد و پرهاى قرمز به كلاهخود نصب كند، نماد 
آن است كه او از خبيث ترين افراد لشكر است. عباهاى آبى هم 
ــرداران لشكر اشقيا مانند اشعث و خولى است.  مخصوص س
ــت. خود امام در  ــبز هم مختص امام و يارانش اس عباهاى س
بعضى صحنه ها عباى سبز و در برخى صحنه ها عباى سفيد 
به تن مى كند. عباى سفيد را وقتى به تن مى كند كه بخواهد 

ــت كه به جنگ و نبرد  ــه اى بخواند يا در صحنه اى اس خطب
ــود. در بين اولياخوان ها كه نقش ياران امام را  مربوط نمى ش
بازى مى كنند تنها كسى كه در همه صحنه هاى كربلا عباى 
سفيد برتن مى كند، حضرت ابوالفضل(ع) است و اين لباس او 
ــام اولياخوان ها متمايز مى كند. رنگ عبا بايد با رنگ  را از تم
ساير اجزاى لباس مانند شلوار و شال كمر و پيراهن همخوانى 
داشته باشد. براى مثال شبيه خوان حضرت عباس(ع) به همراه 
عباى سفيد، شلوار و پيراهن سفيد به تن مى كند ولى شال كمر 
او سبزرنگ است. به غير از حضرت ابوالفضل(ع)، حضرت مسلم 
كه داستان او مربوط به شهر كوفه است نيز سفيدپوش است. 
عباهاى آبى نيز مخصوص سرداران لشكر اشقياست و كسانى 
چون اشعث و خولى اين رنگ را به تن مى كنند. همچنين چند 
ــوش مختلف و زردوزى هاى  ــاى فاخر نيز كه روى آنها نق عب
زيبايى وجود داشت، ديده مى شد كه مخصوص درباريان بود. 
عباى زردوزى شده سياهرنگ و فاخرى نيز وجود داشت كه آن 

هم مختص عبيداالله بود. 

گهواره سبز

پرسه

ــاى جديدى  ــال مداح ه سـعيد برآبادى: هرس
ــان را  ــه صداى نوحه ش ــت آنهايى ك به فهرس
ــرم  ــاى مح ــين هاى روان در خيابان ه از ماش
مى شنويم، اضافه مى شوند. اين صداهاى جديد 
از كجا مى آيند؟ كدام سيستم دقيقى مى تواند 
ــبه كار توليد انبوه و تكثير سى دى هاى  يك ش
ــمى  ــتوديوهاى رس محرمى را انجام دهد؟ اس
ــدگان  توليد كنن ــن  بزرگ تري ــمى،  غيررس و 
ــتند؛  ــاى محرمى هس ــخت افزارى نوحه ه س
ــردارى،  ــبه صداب ــى دى هايى كه بايد يك ش س
ــردا در حجم  ــده و ف تصويربردارى و تدوين ش
ــر  ــد. اين روزها كه س ــيع به مخاطب برس وس
ــى و نوحه  ــى دى هاى مذهب هر چهارراهى، س

خريدوفروش مى شوند و در بسيارى مغازه ها مى شود آنچه از 
به روزترين مداحى ها وجود دارد را خريدارى كرد، حسين زاده، 
ــتريوى فدك» كه از بچگى در كار تهيه وتوزيع  ــوول «اس مس
ــد: «در نبود  ــرق» مى گوي ــى دى هاى مذهبى بوده به «ش س
ــيارى از زحمت هاى كشيده شده به باد  قانون كپى رايت، بس
مى روند.»سختى كارش در محرم است: «قبل از همه به مراسم 
وارد مى شويم، تجهيزات را آماده مى كنيم و بعد از همه بيرون 
مى آييم» و تازه كارشان شروع مى شود: «بايد تصاوير را تدوين، 
بعد بايد آن را تكثير كنيم.» خودشان كار تكثير در حجم انبوه 
را انجام مى دهند با اين نگرانى كه نكند دير شده و سى دى 
بيات شود: «بدون هيچ حمايتى ضبط وپخش مى كنيم. الان 
سى دى فيلم هاى خارجى يك هفته اى مى رسد ايران، چرا ما 

نوحه و سوگوارى اماممان را زود به دست مردم نرسانيم؟»
ــوال كه چقدر اين كار درآمد دارد،  ــخ به اين س و در پاس
ــود گفت كه  ــد: «بحث اقتصادى هم دارد، اما نمى ش مى گوي
همه اش براى پول است، سود چندانى ندارد، قانون كپى رايت 
ــيم،  ــت و زحمتى كه مى كش هم كه الحمدالله در ايران نيس
خيلى زود به هدر مى رود.» اما تاكيد مى كند كه موتور محركه 
اين كار، عشق به اهل بيت است: «اين كار، يك كار عشقى است، 
ــيده، من خودم كارمندم، ماه محرم اين كار را  از پدر به ما رس
ــال هم هفته خوانى داريم، آموزش  انجام مى دهم، در بقيه س

مداحى هست اما در محرم فشار كار بيشتر است.»
هزينه هاى كارشان بالاست و بازارشان نامطمئن: «قيمت 

ــتهلاك دوربين را هم حساب كنيد،  ــت، اس مواد اوليه هس
ــى دى هاى خام و رايتشان، هزينه تصويربردارى و  هزينه س
ــن.» با همه اينها او و همكارانش براى «ترويج فرهنگ»  تدوي
اين كار را مى كنند و اتفاقا سكوى شهرت مداحان نسل هاى 
ــا و همكاران ما  ــط م ــوند: «خيلى از مداح ها توس بعد مى ش
ــچ مداحى نبوده كه بخواهد  ــده اند. تا به حال هي معروف ش
ــرى  ــش در اختيار مردم قرار نگيرد. البته يكس مداحى هاي
ــتند مثل كريمى و حداد كه يك تيم ويژه  مداحان هم هس
دارند و ما حق ورود به برنامه هايشان را نداريم، خودشان ضبط 
ــتند توى بازار. الان مداحانى هستند كه  مى كنند و مى فرس
حاضرند پول بدهند تا مراسمشان را ضبط كنيم. از آن طرف 
هم مداحانى هستند كه براى مداحى، طلب پول مى كنند.» 
ــتر خواهان نوحه خوانى هستند تا  مشترى هايشان هم بيش
روضه و پذيرفتن اين موضوع براى او كه از كودكى در دستگاه 
ــت: «الان اكثرا طورى شده  ــين(ع) بوده، سخت اس امام حس
ــتر است. البته مداحى آذرى فرق  كه طرفداران مداحى بيش
ــعى مى كنند  مى كند، مداحان آذرى مطلب مى خوانند و س
مخاطب مداحى شان از اين نواى محزون نتيجه اى بگيرد.» از 
كل كارى كه مى كنند، هر سى دى تصويرى را سه هزارتومان 
و هر سى دى صوتى را دوهزارتومان مى فروشند و بايد آنقدر 
اين كار را به سرعت انجام دهند تا از سيستم توزيع اينترنتى 
ــت  ــود، دست به دس ــبقت بگيرند؛ وگرنه كار بيات مى ش س
ــود. آنهايى كه  ــت و رايگان دانلود مى ش ــود در اينترن مى ش

ــدات محرمى را تكثير  به صورت غيرمجاز تولي
ــايت هاى مختلف به اشتراك  مى كنند يا در س
ــدازه در گل كردن  ــم به همين ان مى گذارند ه
يك مداح يا يك مداحى خاص يا يك سخنرانى 
شب هاى سوگوارى سهيم هستند. آگهى ها، از 
چندروز مانده به محرم شروع مى شود اما آنهايى 
ــت  ــال ها پيش در دس ــه بازار اين كار را از س ك
دارند، راه و چاه را بهتر بلدند: «يك سرى سايت 
ــرم بازديد ميليونى  ــت كه در مح پربازديد هس
ــمى مداحان اهل بيت يا  دارند؛ مثلا سايت رس
ــدروز مانده به  ــون. اينها از چن ــلاگ نوحه خ وب
ــوند و به  ــرم پر از مداحى هاى جديد مى ش مح
ــايت ها مى توانند  همين خاطر زودتر از ديگر س
آپديت جديدى را به مخاطب برسانند.» اين حرف هاى ولى 
ــت؛ مردى كه از 10سال پيش تا امروز، كار رايت  ياورى اس
ــى دى محرمى را در پاساژى نزديك به پاساژ مهستان در  س
خيابان كارگرجنوبى انجام مى دهد. منتقدان كار او مى گويند 
ــى دى مداحى را به قيمت 500تومان بفروشند،  اينكه هر س
موجبات ورشكستگى اين صنف را پديد مى آورند، اما ياورى 
مى گويد اين دستگاه براى هيچ كس اقتصادى نيست و همه 
ــعى مى كنند در عزادارى محرم مردم شريك باشند: «آن  س
ــتان بايد يك حسينيه را با نذورات اداره  فردى كه در شهرس
كند چرا بايد براى هرسى دى، سه هزارتومان بدهد و آخرش 
هم مداحى هاى توى گوشى زنجيرزنان آپديت تر از آن باشد؟» 
ــت ارزان، صداى مداح را به همه دنيا  ــه مى دهد: «قيم و ادام
مى رساند، الان دانلودكننده هايى از افغانستان، عراق و كويت 
داريم، اينها اگر رايگان نباشد، نمى آيند از محصول ما دانلود 
كنند، اينطور فرهنگ عاشورا به دنيا مى رسد نه با تك فروشى 
و گرانفروشى. من و همكارانم مداحى هاى مختلف را به همه 
مى رسانيم و ارزان ترين قيمت را در نظر مى گيريم.» در كنار 
ــكل تكثير انبوه  ــه او از آن حرف مى زند، مش ــت پاكى ك ني
سى دى هنوز يك چالش اساسى ميان وزارت ارشاد، سازمان 
تبليغات و موسساتى است كه پسوند فرهنگى دارند و اگرچه 
ــتند، اما ترجيح مى دهند وارد  مايل به كنترل اين بازار هس
ميدان نشوند چرا كه بازار شكل گرفته، سال ها طول مى كشد 

تا به قاعده ها تن بدهد. 

«سى دى» هاى محرم هم بدون «كپى رايت»

كارتون خواب

يك ماه با خانواده هاى سورى 
پناهنده در لبنان 

ــمار  � هفته اول با ديدن اين همه پناهنده و تعداد بى ش
ــان در شگفت بودم. باورم نمى شد كه اين تعداد  كودكانش
پناهنده سورى در كشور لبنان وجود داشته باشد. در هر 
گوشه اى از زمين هاى زراعى، چادر پناهندگان سورى ديده 
مى شد. كودكان دوروبر چادرها نشسته بودند و به محض 
عبور ما دست تكان مى دادند. انگار كه تنها شادى و بازى 
بچه گانه شان ديدن ما رهگذران بود! به خود مى گفتم فردا 
نوبت ديدار با اين خانواده ها و بچه ها خواهد بود. به محض 
نزديك شدن به چادرها، كودكان به سرعت از گوشه وكنار 
ــمت ما مى دويدند و با فرياد شادى شان، بزرگ ترها  به س
ــرك مى كشيدند. با خوشرويى تمام ما را  نيز به بيرون س
به داخل چادر براى صرف چاى دعوت مى كردند؛ چادرى 
كه از تكه هاى وصله پينه شده پارچه ها ساخته شده بود و 
نايلونى ضخيم آن را پوشانده بود تا مانع عبور باران شود.  
ــن روز ديدار، از ايرانى بودنم تعجب و دايم با نگرانى به  اولي
ــتم، نگاه مى كردند. هرروز كه  دوربينى كه به دست داش
مى گذشت با آنها بيشتر آشنا مى شدم و با شنيدن قصه هاى 
پرغصه شان به ميزان شگفتى ام از اين همه بردبارى افزوده 
ــد. اجازه گرفتم تا از خودشان و خانه شان عكس و  مى ش
ــم.  از  ــان را به تصوير بكش فيلم بگيرم تا بتوانم زندگى ش
كودكان و نوجوانان يكى از اين كمپ ها و ديدن چشمان 
ــتان زندگى شان را برايم  ــان خواستم تا داس پر از قصه ش
تعريف كنند. با تعجب و كنجكاوى به من نگاه مى كردند 
ــا مى آيند و  ــيارى به اينج ــد كه آدم هاى بس و مى گفتن
ــده ايم!  ــا آدم هايى فراموش ش ــد ولى در نهايت م مى رون
ــخن، عمق نااميدى اين جوانان نشان  ــنيدن اين س با ش
ــان نخواهم  ــد؛ به آنان قول دادم كه فراموشش داده مى ش
ــدن زندگى  ــرد.   دختران جوانى كه از درد متلاشى ش ك
ــخن گفتند و از ويرانى شهرهايشان.  ــان س و خانه هاى ش
ــوارى چگونه رسيدن به آنجا و پيداكردن  از سختى و دش
سرپناهى امن... از بى آبى و بى برقى مداوم روزانه... از عدم 
بهداشت و عدم امكان تحصيلشان سخن گفتند و نگرانى  
ــت و مى گفت:  ــان.   دخترى گله داش از نابودى آينده ش
پس اين سازمان هاى دفاع از حقوق كودك كجا هستند؟ 
چگونه ادعاى حمايت از حقوق كودكان دارند و همچنان 
ــفته رها كرده اند؟!!  ــرگردانى و زندگى آش ما را در اين س
پس از يك هفته رفت وآمد و آشنايى با زندگى آنان، تصميم 
ــاپ  ــى، يك ورك ش گرفتم در كنار تدريس زبان انگليس
ــى براى كودكان و نوجوانان برگزار كنم. فكر كردم  عكاس
ــتان زندگى شان، با عكس  مى توانند به جاى نگارش داس
ــان را براى  ــه خود را تعريف كنند و زندگى روزمره ش قص
آينده ثبت خواهند كرد.  با ذوق و اشتياق فراوان به كلاس 
آمدند. يك هفته گذشت و تمرينات عكاسى آنان با هيجانى 
وصف نشدنى در كمپ انجام شد. پدران و مادران از اينكه 
فرزندانشان انگيزه اى دوباره براى زندگى پيدا كرده بودند، 
خشنود بودند و آنها را بيشتر تشويق مى كردند. تمام بچه ها 
ــان جوان كه هم كمپى خودشان  ــادى دوروبر عكاس با ش
ــدن جلو دوربين آنان  بودند را مى گرفتند و براى سوژه ش
ــد.  بالاخره، روز تمرين نهايى براى  با هم رقابت مى كردن
ــگاهى از عكس هاى  ــى و برگزارى نمايش مسابقه عكاس
ــيد. اكنون ديد و نگاهشان به زندگى در كمپ  آنان فرارس
ــور ديگرى مى ديدند و  ــده بود. زندگى را ج متفاوت تر ش
ــتند مردم،  ــان مى توانس كمپ را كه با دوربين عكاسى ش
ــه آن را به تصوير بكشند.   پس از  كودكان، زنان و مدرس
يك ماه زندگى و همنشينى با پناهندگان سورى در لبنان، 
ــگاه اين كودكان و نوجوانان و  ديدن عكس هايى زيبا از ن
ــا تجربه اى  ــان، برايم نه تنه ــان قصه هايى از زندگى ش بي
به يادماندنى شد كه بار مسووليت و تعهدم را به عنوان يك 
ــان و يك فيلمساز بيشتر كرد. روز نمايشگاه، نزديك  انس
مرز شمالى لبنان و سوريه، وجود تماشاگران و ديدن اين 
عكس ها اميدى دوباره را براى اين كودكان و نوجوانان زنده 
كرد. اكنون اميدوارم بتوانم از پس قولى كه به آنان داده ام 
ــراى ديگران بازگو كنم؛  ــان را ب برآيم و پيام و قصه هايش
بازگويى قصه هايشان به واسطه عكس هايى كه با اشتياقى 
ــان در كمپ پناهندگان  وصف ناپذير از لحظات زندگى ش
گرفته اند و نام منتخب خودشان براى نمايشگاه عكسشان: 

زندگى دوباره به من بازمى گردد... . 

ريشه هاى علوم سياسى و وضعيت آن در ايران
گفت وگويى بلند با قاسم افتخارى، استاد پيشكسوت علوم سياسى دانشگاه تهران

پيامبرى و اصلاح
مقاله اى تفصيلى از محسن آرمين درباره جريان هاى خشونتگرا و اصلاحگراى دينى

ائتلاف اپوزيسيون و پوزيسيون عليه تاريخ
نقدى بر روايت هاى تلويزيونى از انقلاب

شش اسلام
ترجمه مقاله اى از حسن حنفى درباره رويكرد جريان هاى اسلامى به حقوق بشر

منتظر حضور گرمتان  در بيستمين نمايشگاه بين المللى مطبوعات هستيممنتظر حضور گرمتان  در بيستمين نمايشگاه بين المللى مطبوعات هستيم

سومين شماره ماهنامه  سياسى - فرهنگى «سخن ما» منتشر شد

پرونده ويژه: تاريك و روشن دانشگاه

همراه با مقالات و گفتارهايى از :
توفيقـى، هـادى خانيكـى معيـن، جعفـر  مصطفـى 

رضا منصورى، محمدامين قانعى راد، مقصود فراستخواه 
حميدرضا جلايى پور، محمدمهدى مجاهدى

ساير پرونده ها:

 احمد مسجدجامعى 

يادداشت

در دوره هاى تاريخى مختلف جهان، نقش و حضور زنان در 
متن و محدوده جغرافياى جنگ، آثار و علايم پاك نشدنى اى 
ــانى تاريخ به جا گذاشته. «لكه» داستان همين آثار  را بر پيش
ــتان جنگ زنان است در حريم جنسيت  و علايم است. داس
زنانه شان؛ مبارزه براى دفاع از تن و مبارزه براى دفاع از هويت 
و اصل حضورشان (زنانگى)... زنانگى، آنان را به شكلى تحميلى 
در گارد و موضع دفاع قرار داده است. در جنگ، مردانى كه در 
خطوط مقدم جبهه اند، مبارزه را داوطلبانه انتخاب مى كنند و 
گاهى انتخابى جز نبرد ندارند. اما زنانى كه در خانه مى مانند 
بدون اينكه اسلحه اى به دست بگيرند، غيرداوطلبانه در حال 

ــد؛ مبارزه براى حفاظت از خود كه در جنگ به يغما  مبارزه ان
ــرافت خود، تا به غنيمت گرفته  نروند؛ مبارزه براى دفاع از ش
نشوند، تمام مبارزه شان براى آن لحظه اى رقم مى خورد كه در 
دفاع شكست نخورند چرا كه اگر در آن لحظه كذايى شكست 
بخورند اما زنده بمانند، چيزى در كنه وجودشان از آن لحظه 
بيمار باقى مى ماند، مثل خراشى كه در سنگ كنند در روان 
ــود؛ نقطه اى به جا مانده از لحظه شكست كه  زن حك مى ش
ميراث اش، آرامش جسمانى و رضايت روانى زن را تا ابد تهديد 
ــان لكه، به مانند خون، در كف دستان  مى كند. چيزى به س
ليدى مكبث. چيزى چغر و سمج كه روح و روان و زنانگى زنان 

را مى سابد، مى سابد، مى سابد، اما پاك نمى شود، با هيچ متاعى 
پاك نمى شود. « لكه» از يكى از اين زنان مى گويد؛ يكى از آنانى 
كه تا پايان عمر نه مى توانند مادران خوبى براى فرزندان خود 
باشند و نه شهروندى موثر و مثبت در فرداى جامعه شان... لكه، 

روايت يك ويرانى است. 
«لكه» (با نگاهى به نمايشنامه پيكر زن همچون ميدان نبرد 

در جنگ بوسنى نوشته ماتئى ويسنى يك) 
ــدا صادقى، دانيال  كارگـردان: غزل نعيمى، بازيگران: آي
ــب بو طوفانى، آبان و آذر93، خانه هنرمندان  ــته و ش خجس

ايران، سالن استاد انتظامى، ساعت 17:30

روايت يك ويرانى

گزارش

ــيوع  ــه اى كه از زمان ش ــا هر دوهفت ــرب آفريق در غ
بيمارى ابولا مى گذرد تعداد مبتلايان چهاربرابر مى شود، 
ــم در اخبار بين المللى  ــان به ابولا حتى نامى ه از مبتلاي
نمى آيد، به عدد كشته شدگان اضافه مى شود و بس. تنها 
ــت ابولا منعكس شد  وقتى نام يكى از قربانيان سياهپوس
ــه «توماس اريك  ــه او در ايالات متحده آمريكا مرد، البت ك
دانكن» اولين قربانى ابولا در آمريكا هم آفريقايى بود، بعد 
ــتان محل معالجه او در  ــتارى كه در بيمارس از او دو پرس
تگزاس بودند مبتلا به ابولا شدند و همين سبب شده است 
ابولا تبديل به «خبر فورى» و «زنگ خطر» شود. رسانه هاى 
ــيوع اين  آمريكا و محافل عمومى مدام درباره احتمال ش
بيمارى و خطرى كه مردم آمريكا را تهديد مى كند، حرف 
ــازمان  ــاس آمار س ــت كه بر اس مى زنند. اين در حالى اس
ــتر درگذشتگان عمدتا در  ــت جهانى تاكنون بيش بهداش
غرب آفريقا - سيرالئون، ليبريا و گينه - بوده اند، اما باراك 
اوباما با ديده شدن اولين نشانه هاى اين بيمارى در آمريكا 
ــى اش را لغو كرده  و گفت قرار است با شدت  سفر سياس
خيلى بيشترى به موارد تازه ابولا واكنش نشان داده شود. 
ــكان بدون مرز و سازمان بهداشت جهانى در  سازمان پزش
چندماه اخير بارها از كشورهاى پيشرفته و ثروتمند اروپايى 
ــه كن كردن ابولا در آفريقا  ــته اند براى مقابله و ريش خواس

كمك هاى بيشترى به اين سرزمين ها برسانند.
ــورهاى اروپايى فعلا چندان با ابولا در غرب آفريقا   كش

ــتند بلكه بيشتر آنها مثل فرانسه و هلند  يك  درگير نيس
رشته كنترل هاى بهداشتى سختگيرانه را در فرودگاه ها آغاز 
ــان اين است كه از شيوع و ورود ابولا به  كرده اند و تلاشش
ــا و غرب جلوگيرى كنند و بس. بان كى مون، دبيركل  اروپ
ــازمان ملل متحد، گفته بودكه صندوق ويژه اين سازمان  س
ــت كم به يك ميليارددلار نياز دارد.  براى مبارزه با ابولا دس
ــازمان ملل متحد هم گفته  ــابق س كوفى عنان، دبيركل س
است از واكنش جامعه جهانى درباره بيمارى ابولا، «شديدا 
ــت. او مى گويد: « اگر اين بحران در  ــده اس ــرخورده» ش س
منطقه ديگرى از جهان رخ داده بود، احتمالا به نحو خيلى 
متفاوتى با آن برخورد مى شد. وقتى به سير اين بحران نگاه 
مى كنيم، جامعه جهانى وقتى واقعا حواسش جمع شد كه 
ــيد. در حالى كه بايد  اين بيمارى به آمريكا و اروپا هم رس
فكرش را مى كرديم كه در اين جهان به هم پيوسته، قطعى 
ــر شود و فقط  بود كه اين بيمارى به نقاط ديگر هم منتش

زمان مى برُد.»
ــورهاى اروپايى خيلى زود ديدارى  ــت كش  وزراى بهداش
ترتيب داده اند و تعهدنامه همكارى چندجانبه براى محافظت 
از شهروندانشان امضا كرده اند. آنها تلاش مى كنند ابولا را در 
مرزهاى آفريقا محدود كنند، ابولا بماند و آفريقا و دست هاى 
ــت جهانى. اما همين چندسال پيش  ــازمان بهداش خالى س
ــارس از چين به ژاپن رسيد، اين كشورهاى  وقتى ويروس س
اروپايى بودند كه سيل امكانات پزشكى شان را به كشور هاى 
ثروتمند ژاپن و سنگاپور گسيل كردند، لابد براى همه اينها 
بايد رفت سراغ «پوست»؛ پوستى كه شايد رنگى بودنش ديگر 
ــتن روى صندلى در آمريكا  موقع سواراتوبوس شدن و نشس
ــت، اما هنوز براى ارزشمندبودن زندگى،  و اروپا مساله نيس

سياه وسفيدبودنش در درجه اول اهميت قرار دارد. 

اين پوست لعنتى

 ترجمه: اميلى امرايى
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